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امّا پر از شربت
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در چادر هيئت

از صبح تا حالا
مشغول امدادم

هر تشنه اي ديدم
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هر دفعه، داخل قفل
چرخاندي ام به زحمت
با اخم و غُرغُر از من
كردي فقط شكايت:

«باز اين كليد لجباز
بدجور، گير كرده

ما را دو ساعت اين جا
بي خود اسير كرده»

بايد به جاي غرغر
از نو مرا بسازي

حل كن تو مشكلم را
در يك كليد سازي
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